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Abstract  

The creation of discourse categories, shaped by a particular worldview and narrative of 

the world, is inherently intertwined with linguistic processes. Confrontation and 

synonymy, as linguistic processes, play a significant role in shaping the worldview 

conveyed by texts. Leslie Jeffries (2010), a prominent linguistics researcher, has 

proposed a model for understanding the potential worldview impact of texts by 

analyzing textual contrasts and their regulation alongside established critical discourse 

analysis tools. Jeffries identifies various types of contrasts, including negative, 

transitive, superlative, shifting, privileged, explicit, parallel, and comparative, as well 

as relational, expressive, and metaphorical synonyms.This research investigates 

oppositional and synonymous structures within Abolqasem al-Shabi's "Ode to the Will 

of Life," employing critical stylistics to analyze the text and elucidate its underlying 

worldview. The analysis reveals that examining the conceptual relationships within the 

textual structure of oppositions and synonyms in this ode effectively illuminates 

worldview categories. Cognitive contrasts within the text, such as those between 

ambition and narrow-mindedness, exaltation and inferiority, hope and despair, struggle 

and resistance, and life and death, along with synonymous expressions, contribute to 

shaping a shared worldview of societal resistance against oppression and colonialism. 
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 چکیده 

مقومهلرآیند ایجاد  راستای  در  همواره  زبانی،  با  های  گفتمانی  جهاندیدگاههای  بر  مبتنی  نوعی  هایی  درگیر ساختن  بینی، 

از جهان تقاب   روایت  زبانی  لرآیندهای  ترادف  هستند.  در شک   و  مؤثری  و  مهم  مسلی دهی جهاننق   دارند.  متون  بینی 

های متنی و چگونگی تنییم این پدیدۀ متنی است که با شناخت تقاب  و ترادفشناسی( از معدود محققان زبان2010جفریز ) 

بینانۀ بامقوۀ متون  آوردن بین  از تأثیر جهاندست  تر تحلی  انتقادی گفتمان، امگویی را برای به  شدههای تثبیتدر کنار ابزار

مؤمفه طرح  راستای  در  جفریز  است.  کرده  سبکترسیم  ارا ۀ های  به  گفتمان  انتقادی  تحلی   هدف  با  خود  انتقادی  شناسی 

توسعهامگو ترادفهای  و  تقاب   تقاب پرداخته    یالتۀ  انواع  جابهاست.  تفضیلی،  انتقامی،  سلبی،  صریو،  های  امتیازی،  جایی، 

های ربطی، بیانی و استعاری امگوهای پیشنهادی جفریز در جهت کش  اید وموژی پنهان  چنین ترادفموازی و تباین و هم

است.   ب  نیامتن  و  -توصیفیروش  هپژوه   تب  تحلیلی   در  بینیجهان  نییبا هدف  متن  بر  الحیاة«عصیدۀ    حاکم  اثر   »ارادة 

. دستاورد پژوه  حاکی از  پرداخته است  هینیر  نیبر اساس ا  تقاب  و ترادف   ی ساختارها  ندیلرآ  ی به بررس  یابوامقاسم امشاب

بینانه است.  مفاهیم جهانهای عصیدۀ مذکور در پی ارا ۀ  ها و ترادفآن است که بررسی روابط مفهومی در ساختار متنی تقاب 

تنگ تقاب  بلندنیری و  از جمله  تبیین مفاهیم گفتمانی؛  امید و یأس، های شناختی در متن در صدد  تعامی و پستی،  نیری، 

های مشترک جامعه در مبارزه با  دهی به اندیشهها در پی شک چنین ترادفاست، هممبارزه و ایستادگی، زندگی و مُردگی  

 ظلم و استعمار است. 

 ، اید وموژی.ارادة الحیاة ی،ابوامقاسم امشابانتقادی، تقاب  و ترادف، جفریز،  شناسیسبک :هادواژهیکل
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 مقدمه   .1

دهد. متن  می  های اجتماعی را انعکاسهای زبانی در ساختارهای لراجمله یا لرامتن است که واععیتگفتمان، نتیجۀ لرآیند

پردازد. نیام سیستماتیک گفتمانی مدار با اهداف خاص به پیوند زبان، اندیشه و واععیت می نوشتاری یا مقومۀ گفتاری گفتمان

شود.  های دیگر میبینیزند که مانع از بروز جهانمی  نوعی محدودیت دستهای مفهومی و لکری خاص بهبا تحمی  سیستم

ها بر پایۀ تحلی  گفتمان انتقادی است که نسبت به تحلی   شناسی انتقادی، رویکردی نوین برای تحلی  و بررسی شیوهسبک

 پردازد.آوردن اید وموژی به بررسی متن میدستانتقادی گفتمان در اهداف و ابزارها مشترک است. این رویکرد با هدف به

در سال    (1989-  2022)شناسی دانشگاه هارد سفلید  شناس و استاد بازنشسته زبان( زبانLesley Jeffriesمسلی جفریز )

-گانه و با هدف کش  اید وموژی متن بر پایۀ تحلی  انتقادی گفتمان، گامی نوین در زمینه سبکهای دهبا ارا ۀ مؤمفه  2010

مؤمفه از  یکی  برداشت.  انتقادی  دهشناسی  »تردافهای  مؤمفۀ  او  مهم  و  تقاب   گانه  از  و  جفریز  نیر  در  مؤمفه  این  است.   »

جهان کش   برای  بالایی  زبانی اهمیت  امگوی  یازده  ترادف،  و  تقاب   مؤمفۀ  برای  که  جایی  تا  است  برخوردار  متون  بینانۀ 

 جداگانه ارا ه کرده است.  

های زبانی آن است که تقاب  و ترادف  (1909)اجتماعی ابوامقاسم امشابی    -یکی از عصا د مهم سیاسی  »ارادة الحیاة«   عصیدۀ

ویژگی میاز  محسوب  عصیده  این  اید وموژیهای  امقای  و  تبیین  برای  ویژگی  این  از  شاعر   -سیاسی   مبارزات های  شود. 

این مسأمه، تحقیه حاضر می پرتو اهمیت  انتقادی استفاده کرده است. در  بر گفتمان  مبتنی  کوشد ضمن اجتماعی خوی ، 

بینانۀ  گانۀ جفریز، به کش  مفاهیم جهانهای اید وموژیک این عصیده بر اساس امگوهای یازدهبررسی مؤمفۀ تقاب  و ترادف

ر آن، گامی مثبت در لهم شعر  سرودۀ امشابی و نق  آن در بیداری جامعۀ در مواجه با نیام ظلم و سلطه بپردازد و در رهگذ 

 عربی معاصر بردارد.

 .بیان مسأله    1.1

با استعدادهای لراوان  در   بیستم است. او  ابوامقاسم امشابی، شاعر تونسی، یکی از شاعران مشهور جهان عرب در عرن 

الحیاة«  ( و مجموعه اشعار وی تحت عنوان104:  1987سن جوانی از دنیا رلت )لروخ،   به   1934در سال    »أغانی  میلادی 

طلایه از  که  امشابی  رسید.  جهانچاپ  در  بود  رومانتیسیسم  مکتب  بیان داران  برای  را  زندگی  و  عشه  مقومۀ  خود،  بینی 

پذیری به چنین مبارزه با سلطههای اجتماعی و سیاسی و هماحساسات و بیداری مردم از خواب غفلت و ناآگاهی در گستره

اندیشه شاعر برای عموم بشریت از ویژگیکار گرلت. عمومیت : 4است )امحاوی، جهای هنری شعر امشابیبخشی و ارا ۀ 

توجه تقاب  های برجستۀ این عصیده، سطو عاب   یکی از آثار ادبی مهم امشابی است که از ویژگی  »ارادة الحیاة«  (. عصیدۀ222

ترادف سیاسیو  مبارزات  زندگی،  للسفۀ  تبیین  در  نیام  -ها  با  مواجهه  و  بااجتماعی  است.  و سلطه  عدرت    به   توجه   های 

 امگوهای  اساس  بر  را  عصیده  این  های اید وموژیکتقاب  و ترادف  مؤمفه  تا  است  تلاش  در  حاضر  تحقیه  مسئله،  این  اهمیت

زبانییازده  در  جامعه  بیداری  در  آن  نق   و   امشابی  سرودۀ  بینانۀجهان  مفاهیم  کش   به  و  کرده  بررسی  جفریز  مسلی  گانۀ 

بر پایۀ تحلی    تحلیلی  -روش توصیفی  و  کیفی  رویکرد  با  کوشد تاپژوه  می  چنین اینهم .  بپردازد   استعمارزدگی  با  مواجهه
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دیگر    تحلی   در  تا  دهد  ارا ه  انتقادی   شناسیحوزۀ سبک  ادبی در  متون  تحلی   کاربردی در  و  تازه  ایشیوه  انتقادی گفتمان،

 گیرد. عرار استفاده مورد نیز  ادبی متون

به پژوه مهم این پژوه  نسبت  تمایز  تقاب  و ترین وجه  اومین پژوهشی است که مؤمفۀ  این  این است که  های دیگر 

است  -را  ترادف برخوردار  زبانی  امگوی  یازده  از  خود  مؤمفه  -که  بین  دهاز  بههای  جفریز  مسلی  نیری  گانه  محور  عنوان 

 انتخاب نموده است.   »ارادة الحیاة«پژوه  در عصیدۀ 

 پژوهش   پرسش و فرضیۀ .2. 1

 روی، درصدد است به سؤالات زیر پاسخ دهد: چه گفته شد، پژوه  پی در پرتو آن

 اند؟ طبه امگوی مسلی جفریز کدام »ارادة الحیاة« ها در عصیدۀو ترادف انواع تقاب  .۱

 است؟ بینی یا اید وموژی زبان تقاب  و ترادف در اثر مذکور دارای چه جهان .۲

به کاربست امگوی جفریز، مقومه .۳ تقابلی و مفاهیم ترادلی در عصیدۀ امشابی  باتوجه  چه اهدالی را دنبال  های 

 ؟ ندنکمی

  این   در  های زبانیکارگیری انواع تقاب  و ترادفها نیز آن است که شاعر با بههای احتمامی و اجمامی این پرس پاسخ     

  از  که   طوریبه  پرداخته است،  جامعۀ خوی   اجتماعی-سیاسی  های اید وموژی  تقویت  و  تبیین  به  مند نیام  صورتبه  عصیده،

  مخاطبان   انگیزش  و  و تحریک  جامعه  بخشیآگاهی  و  بینی متن دارد برای بیداریجهان  روشنی با  زبانی که ارتباط  ابزار  این

 .است کرده استفاده  نیام استعمار برابر در خود

 . پیشینیۀ پژوهش 3. 1

الحیاة«  هایی که با محوریت  عصیدۀ، پژوه شدهانجام   یهایبررسبا   های  صورت پذیرلته است، نسبت به ویژگی  »إرادة 

میلادی در اروپا مطرح شده   2010که در سال    -های مسلی جفریزخاص ادبی آن عاب  توجه نیست و علاوه بر این مؤمفه

هایی است. در زیر به پژوه   کار گرلته شدههم در حوزه ادبیات لارسی به  گران لقط یک مورد، آن در بین پژوه   -است

 شود:انجام شده است اشاره می  »ارادة الحیاة«که با محوریت عصیدۀ 

توسط    »قصیدة »إرادة الحیاة « لأبي القاسم الشابي: دراسة سردیة«ای به زبان عربی با عنوان  ، مقامهشدهانجام  یها یبررسبا       

نگاشته  2020)  سناء کام  و احمد شعلاننعیم عموری،   داستانی و روایی عصیدۀ(  بررسی  با  الحیاة«   شده که  این    »ارادة  به 

از انسجام متن بالایی توسط خط روایت برخوردار است. مقامهنتیجه رسیده اثر  این  با اند که  به زبان عربی  نیز  ای دیگری 

 ۀبه بررسی نحونگاشته شده که  (  2023)  شکری مخبوتتوسط    »بلاغة الأمل في قصیدة »إرادة الحیاة« لأبي القاسم الشابی«عنوان  

های تصویری میکاف و جانسون بر اساس  استعارهشابی  امدر شعر  مقومۀ »امید«  تصویری  و    استعاری،  گیری بالت زبانیشک 

است پژوه   . پرداخته  این  در  بُعد  که   دهد می  نشان  نتایج  الحیاة«   عصیدۀ   از  معروف  بیت  دو  انقلابی   های ریشه  »إرادة 

  .گیردمی سرچشمه امشابی شعر  خیامی -استعاری لضای  از که  دارد تریعمیه
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در    ارادة الحیاةهایی نیز به زبان لارسی با موضعیت عصیدۀ یادشده نگاشته شده است؛ از جمله مقامۀ »عصیدۀ  پژوه      

بررسی )  حوزه  ناظمیان  هومن  نوشتۀ  موسیقایی«،  و  داستانی  از  1388ساختاری  که  نتایجمهم (  پژوه ،  ترین  وجود   این 

هم است.  اثر  این  موسیقایی  لضاسازی  و  متن  داستانی  »جلوهانسجام  مقامۀ  امشابی« چنین  ابوامقاسم  شعر  در  پایداری  های 

( نگاشته شده که به بررسی کلی اشعار امشابی در حوزۀ ادبیات پایداری پرداخته و 1389توسط عبدامعلی آل بویه منگرودی )

در   نیز  دیگر  پژوهشی  است.  کرده  واکاوی  وی  اشعار  در  را  مقاومت  و نمودهای  »بررسی  عنوان  با  تطبیقی  ادبیات  حوزۀ 

(  1399امشعرای بهار و ابوامقاسم امشابی« توسط براتی باعرآباد و معصومه ملوک ) گرایی در شعر ملکتحلی  نمادین طبیعت

نشأت گرلته رمانتیک  نگاه  نگرش به طبیعت در دیدگاه دو شاعر از   اند که نتیجه رسیده این انجام شده است که نگارندگان به

بهپدیده  و  است نمادین  بیداری روح   ،هاپیام آنو    اندکار گرلته شده  های طبیعی در شعر دو شاعر در وجه  و  امید  حفظ 

  .هاستملّت
ادبیات لارسی انجام شده  دربارۀ کاربست نیریه مسلی جفریز لقط یک مورد پژوه ، آن  است که طی آن  هم در حوزه 

آل مقامه مدیر مدرسۀ  »تحلی   عنوان  با  مبنای سبکای  بر  نبیاحمد  علیرضا  که  توسط  انتقادی«  دادخواه شناسی  لرشته  و  مو 

های تحلی  انتقادی گفتمان  ( نگاشته شده است. نگارندگان این مقامه با بررسی موردی رمان یادشده بر اساس مؤمفه1389)

   اند.های پنهان آن پرداختهمسلی جفریز به کش  اید وموژی
های تحلی  انتقادی گفتمان پرداخته  بر اساس نیریه  »ارادة الحیاة« عصیدۀ    شده، پژوهشی که به بررسی براساس پیشینۀ ارا ه

هم نشد.  یالت  پژوهشیباشد،  اومین  این  یازدهچنین  امگوهای  محوریت  با  مؤمفهاست  جفریز    گانۀ  مسلی  ترادف  و  تقاب  

 است. صورت گرلته 

 بحث  .2

 گیرد. های رویکرد مسلی جفریز مورد بحث عرار میچارچوب نیری پژوه  در ادامه، مؤمفهدر راستای تبیین 

 لسلی جفریز  های مؤلفه  .1 .2

زبان زبانمسلی جفریز،  بازنشسته  دانشگاه هارد سفلید   شناس و استاد  های  مؤمفه  2010در سال  (  1989-  2022)شناسی 

زمینۀ سبک در  را  خود  مؤمفهشناسی  پیشنهادی  کرد.  مطرح  دهانتقادی  مسلیهای  انتقادی  گفتمان  عبارت گانۀ  از: جفریز،  اند 

بردن، اطلاعات و نیرات  آوردن و نامها، ترداف و تقاب ، مثال ها و حالات و وضعیتکردن، بازنمایی کن دهی و توصی نام

سازی، ارا ه سخنان و الکار دیگران و بازنمایی زمان، مکان و جامعه. سازی، لرضیهمهم، معانی ضمنی و حقایه مسلم، منفی

(. 37:  2010کنند« )جفریز،  میبینانۀ متن کمک  شده توسط او در کش  محتوای جهانجفریز معتقد است که »ابرازهای ارا ه

ر دارد این  های وی با زبان  لنی متن است؛ »هر جا که زبان لنی حضوکند رابطۀ مومفهنکتۀ دیگری که جفریز به آن اشاره می

تری برای  هایی که از زبان لنی و ادبی برخوردارند، ظرلیت بی  (، بدین ترتیب متن36ها مفید خواهند بود« )همان:  مؤمفه
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مؤمفه اساس  بر  و  بررسی  ایده  ارتقای  باعث  ادبی  اثر  و  اید وموژی  بین  دارند. هماهنگی  اثربخشی   حال نیدرعهای جفریز 

 (.    18:  1974شود.«  )اسماعی ،  مضاع  می

 تقابل و ترادف لسلی جفریز  ی الگو   .2 .2

 یازده امگوهای نحوی مبتنی است. ساختارهایای از  های اید وموژیک مسلی جفریز بر مجموعههای تقاب  و ترادفمؤمفه

و   و ترادف  جفریز، ابتدا به تقسیم بندی انواع تقاب   ).Jeffries, 2010: 183)کنند    منتق   را  ضمنی  معانی  توانندمی  نحوی

معرلی   Yو      Xها را با ارا ۀ امگوی نحوی بر اساس مقادیر مفهومی  ها پرداخته است و سپس هر یک از آنگذاری آننام

ها به نحوۀ ساختار امگوی جایگزین مفاهیمی است که هر پژوهشگری با جایگزینی آن  Yو      Xمقادیر  نموده است. در واعع  

بیان مقادیرنحوی مسلی جفریز پی می با ترسیم جدول و  نیز امگوهای جفریز را  معرلی نموده   Yو      Xبرد. این پژوه  

 است و از بیان مثال برای هر یک از مقادیر به علت ظرلیت محدودتر نوشتاری این تحقیه خودداری نموده است. 

تقاب  برای  برای  ترادفها، هشت نوع دستهجفریز  ارا ه  ها سه نوع دستهبندی و  زبانی گوناگون  امگوهای  بر  مبتنی  بندی 

 شود.  ها پرداخته میکرده است که در ادامه به تشریو آن

 ها . تقابل1. 2. 2

رود. کار می  ها هستند. در بلاغت سنتی، کلمات متضاد در کنار یکدیگر بهها در بلاغت سنتی همان تضادخاستگاه تقاب 

کند؛ مانند هست و نیست؛ ومی بین دو طرف این را نفی مینما یکی از طرلین، مفهومی را ثابت و دیگری آن  »در متناعض

می که  است  مشترک  حقیقتی  آنتناعض  کرد«              توان  تبدی   ارزش  با  و  معنادار  سخنی  به  تأوی   و  تفسیر  راه  از  را 

(Simpson, 1989: 185(های معنایی را در  تر به تبیین متضادها پرداخت و وجود دلامت. عبدامقاهر جرجانی با نگاهی تازه

بودن دانست  ها را بدیع و تازهکارگیری آنآل برای به  کارگیری امفاظ مترداف و متضاد مطرح کرد؛ در نتیجه شرایط ایده  به

نما، زبان عادی و لرسوده گیری از متناعضشاعر با بهرهنما با مفظ و معنا نیز »(. دربارۀ رابطۀ متناعض166ق:  1405)جرجانی،  

به   تبدی  میشگفت  کلامی را  نهانگیز و غریب  بلکه  انگیز میتنها مفظ توجهنماید و در این صورت  اعت شود،  نیز  ال  دمعنی 

 (. 36-56:  1399« )حسینی و صدعی،  یابدمی

زبان      دانشمندان  سبکامروزه،  و  گفتمان  انتقادی  تحلی   حوزۀ  در  کاربردشناسی  نگاه  انتقادی،  به  شناسانهشناسی  تری 

از جمله مسلیتضاد و متناعض به بینی تضادها و متناعضجفریز که  بر کش  اید وموژی یا جهاننما دارند؛  تأکید دارد.  ها 

است که »تاکنون تعداد کمی از محققان از جفریز بر این باور  اگرچهبرد.  کار میی تضاد به  جا بههمین علت واژۀ تقاب  را  

اند چگونگی تنییم این پدیدۀ متنی را  اند و توانستههای متنی را شناختهایجاد تقاب   (2007،  2008)جمله خودش و دیویس  

تثبیت انتقادی گفتمان بهشدهدر کنار ابزارهای  تأثیر جهانبرای به  عنوان روشی  تر تحلی   بینانۀ بامقوۀ  دست آوردن بین  از 

   (.     108: 2010متون  بر روی خوانندگان یا شنوندگان ترسیم نمایند« )جفریز، 

 (.95شود )همان: پرداخته می 1-2ها« در شک  در ادامه، به معرلی امگوهای زبانی »تقاب      
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 ( 1-2شکل ) 

 مثال  ها امگوی زبانی تقاب  ها انواع تقاب 

 »خانه نه خشت«  و ... Y ، لقدانX ؛ مقدار زیادی ازY ،نهX ؛ برخی ازYنه   X تقاب  سلبی 

 »تبدی  آب به می«  YبهX ؛ ازY شودمی X؛ Yبه  Xتبدی   تقاب  انتقامی 

 تر از شیطان« »احمه  Yکمتر از X؛ Yبیشتر از X تبدی  تفضیلی 

 جای زرد« »طلایی به  Yجای به X جایی بهتقاب  جا

 رغم عصبانیت  رعصید« »به Yهم نان   X؛ Y؛ هنوز X ،Yرغم علی تقاب  امتیازی 

 »لولاد در تقاب  آب«  و ...  Yدرتقاب  با  X؛ Yدر تضاد  با  X تقاب  صریو 

 موازی بودن
را دوست دارد؛ خانۀ شما   Yرا دوست دارد.،آن دیگری  Xاو 

X  است، خانۀ من Y  است 
امشعیر دوست داشت. آن »او ماء

 میوه دوست داشت« دیگری آب

 »او جوان بود و بلکه زشت«  Yبلکه  X تباین

 ها . ترادف2. 2. 2

ای که پشت سر مقومۀ  همین علت هر مقومهبه معنای پشت سرهم آمدن چیزی پس از چیز دیگری است بهترادف در میت  

ترادف در زبان را  در   یریکارگبهعلت پیدای  و    ،(. برخی131:  1415)رازی،    دیگری عرار بگیرد در ردی  آن خواهد بود

بردند و علت آن کار میای برای یک معنای واحد دو مفظ یکسان و مساوی را به  اند. گاهی عبیلهوضع اومیۀ واژگان دانسته

بوده  عبارتاین  در  تصرف  وسعت  و  شعر  اوزان  در  عرب  که  داشتهاست  نیاز  آن  به  جنی،  استها  . (373  :1415  )ابن 

هم  ،جرجانی کنار  در  امفاظ  چین   از  مقصود  که   است  معتقد  ترداف  و  نیم  بلکه   ،دربارۀ  نیست؛  ظاهری  نیم  صرلا  

 (.105:  1405است که طبه آن امفاظ به آن وابسته هستند )جرجانی، دلامتی

های او در این زمینه  گفتمان است. پیشنهادانتقادی    نگرش جفریز به ترادف به عنوان یک پدیدۀ لرازبانی در سطو تحلی 

می لرض  بدیهی  را  گفتار  و  زبان  بین  تقاب 106:  2010)جفریز،    نمایدجدایی  مانند  جفریز  جهان(.  نگرش  بر  به ها  بینانه 

آنترادف پنهان  اید وموژی  و کش   ارا هها  امگوهای  بر  مبتنی  و سنج   زبانی  لرآیندهای  راستای  در  دارد.   ،شدهها  تأکید 

ترادلی می لرآیندهای  این  بر  شبکه  توانند علاوه  و  پیوستگی  باشند. شبکه در  داشته  مؤثری  نق   نیز  مفاهیم   معنایی   سازی 

کند:  گونه بیان میها اینوی دربارۀ کمیت ترادف (.Jeffries, 2010: 88) کند امقا خواننده به را خاصی هایدیدگاه تواندمی

(. ترتیب استفاده از واژگان هم بر  100:  2010)جفریز،  تر و دامنۀ محدودتری دارند  رسد عوام  ترادف، تعداد کم»به نیر می

 :Jeffries, 2010)  دارد«  موضوعات  تأکید   بر   سزاییهب  تأثیر  جملات   در  واژگان  کش  معنای پنهان مؤثر است. »ترتیب 

117 .) 

 (. 100ترسیم شده است )همان:   2-2های جفریز در شک   بندیها در دستهامگوی زبانی ترادف
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 1-2شکل 

 

انواع  

 ها ترادف

    های زبانی امگوها و مثال

 ها ترادف 

 

 

ها مثال  

 

ترادف ربطی 

 تأکیدی 

X  هستY ؛X  رسد به نیر میY    باشد؛

X  شدهY ؛  آشکار شدY   است؛Z ایجاد

 Xباعث شد    ZYXکند لکر می ZYXکرد
 و ... Yبشود 

 

آن پرنده یک شاهین به نیر  «؛ »آن پرنده یک شاهین هست»

»رسدمی است«؛  عات   او  که  شده  مدارک،  بررسی  » با  با  «؛ 

است عات   او  که  آشکار شد  مدارک،  » بررسی  اختراع  «؛  این 

صنعت در  انقلابی  کرد  »ایجاد  می«؛  لکر  اختراع  کند  این 

تصادف باعث شد که او دیر  «؛ »انقلابی در صنعت ایجاد کرد

 « و ... به مح  کار برسد

ترادف عط  

 بیانی 

X ،Y،Z   ... انسان  » و زندگی  در  مهم  عام   سه  ثروت،  و  عدرت  دان ، 

 « هستند

ترادف  

 استعاری 

X    هستY  ؛ موردX  ازY؛ شبیه  Y    است

 و ...

 

است   ،زمان» »پول  مورد  «؛  پول  زمان  کسب  برای  استفاده 

 « مند و محدود استزمان مث  پول ارزش«؛ »است

 ارادة الحیاة . پردازش تحلیلی قصیدۀ 3

بینی یا اید وموژی پنهان متن است. »تنها تفاوت  شناسی انتقادی نیز مانند تحلی  انتقادی گفتمان در پی یالتن جهانسبک

شناسی انتقادی  به زبان ادبی توجه دارد ومی تحلی  انتقادی  گفتمان این است که سبکشناسی انتقادی با تحلی  انتقادی سبک

»ارادة عصیدۀ  های ادبی  یکی از ویژگی  (.190:  1392کند« )لتوحی،اش بررسی میتر زبان را در کاربرد غیر ادبیبی گفتمان  
امشابی  الحیاة« کهتقاب و    ترادف  ابوامقاسم  است  عمیه  هایی  آدرک  نیازمند  هانتر  سبک،  تحلی  بررسی  پایۀ  بر  شناسانه 

کند یک ویژگی زبانی در متن خواننده را تشویه میگاه    ها است.آنمعنای اید وموژیک  انتقادی گفتمان در نتیجه کش  لایه

)یحیاوی،   بیانیشد  آن  و دلامت  متن  پنهان  معنای  به  متن  معنای ظاهری  از  لراتر  این  (.  117:  1998که  تحلی  در  به  بخ  

شده  نمونه اعتباس  مذکور  عصیدۀ  از  که  میهایی  پرداخته  جفریز  زبانی  امگوی  اساس  بر  لرآیند  است  شواهد  ابتدا،  شود. 

 گیرد. ها، مورد بحث و بررسی عرار میگاه شواهد لرآیند ترادفها و آنتقاب 

 . فرآیند تقابل 1. 3

 گیرد. لرآیند تقاب  در سرودۀ مورد کاوش مورد بحث و بررسی عرار میانواع  شده با توجه بهدر ادامه شواهد یالت 
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 . تقابل سلبی 1. 1. ۳

کند انواع روابط متنی از جمله؛  عنوان ابزاری نحوی برای سنج ، پیشنهاد میساختار تقاب  سلبی معیارمندی که جفریز به

«X     نهY ؛ »برخی از» Xنه،Y ؛ »مقدار زیادی از» X لقدان ،Y  .این پرنده عقنوس های » این امگوها به ترتیب شام  مثال « است

است.   «کردکس احساس امنیت نمیاما هیچ  ؛بود  کشور در صلو«؛ »آموزان در کلاس حاضر نبودندبرخی از دان «؛ »نیست

آن دلامت دارد. »عاملی  شود تقابلی است که بر منحصربودن و تأکید ها مطرح میدیدگاهی که توسط جفریز در این نوع مثال 

 (. 102لرد متقاب  از تقاب  مکم  را ایجاد کند« )همان: بهشود، تمای  دارد نوع منحصرکه سبب نفی می

یازدهم در عصیدۀ        و  بیت دهم  الحیاةامشابی در  را مادر خطاب می  وعتی  «»ارادة  بر  که زمین  مبنی  او  از  کند، سؤامی 

دهد که از تقاب  سلبی برخوردار است. شاعر با زبانی استعاری و با  پرسد. زمین، پاسخی به او میداشتن از انسان میرضایت

 گوید: گونه میکارگیری اسلوب نفی اینبه
یُورِ   تَ الطُّ ضُنُ مَیآ قُ یَحآ فآ

ُ
هَر    فَلا الأ تَ الزَّ ثِمُ مَیآ ــــلُ یَلآ حآ   وَلاالنَّ

ؤُوم  بِـــي الرَّ لا أُمُومَــــةُ قَلآ كَ الحُفَر    وَلَوآ تَ تِلآ تِ المَیآ  لَمَا ضَمَّ
 (75: 2005)الشابی، 

 

زند و اگر علب مهربان  ای میهای مرده، بوسهگیرد و نه زنبوری به گ ای، پرندۀ مُرده را در آغوش می)ترجمه( »نه کرانه 

دادن مقومۀ و عرار   Xگونه که جفریز معتقد است نفی مقومۀگرلت«. همانمن نبود عطعا،  هیچ عبری، مردگان را در آغوش نمی

Y    تَ   دهد. در عبارت مذکور، بیتجای آن، متن را در تقابلی سلبی عرار میبه ثِمُ مَیآ لُ یَلآ حآ یُورِ  وَلاالنَّ تَ الطُّ ضُنُ مَیآ قُ یَحآ فآ
ُ
»فَلا الأ

هَر« مقاب   الزَّ در  و  نفی  جایگاه  بیتدر  الحُفَر«  اش  كَ  تِلآ تَ  المَیآ تِ  ضَمَّ لَمَا  ؤُوم   الرَّ بِي  قَلآ أُمُومَةُ  لا  عرار    »وَلَوآ اثبات  موضع  در 

های مُرده توسط کشیدن پرندگان مرده را توسط اله و بوسیدن گ است. به عبارت دیگر در بیت اول شاعر به آغوشگرلته

گوید: اگر مِهر زمین، نبود گورها، مردگان کند و میکند و در بیت دوم، جایگاه مهربانی زمین را ثابت میزنبورها را نفی می

 گرلتند؛ بنابراین، کارکرد تقابلی این دو بیت سلبی است.  وش نمیرا در آغ

  عنوان  به  نمادین  طوربه  که  »اله«  که  کند  تأکید  نکته   این  بر  تا   است  کرده  استفاده  سلبی   تقاب   از  شاعر  مصراع اول،  این  در

  پذیرش  در  اله  انحصاریت  بر  تأکیدی  نفی،  این.  گیردنمی  آغوش  در  را  مرده  هایپرنده  شود،می  گرلته  نیر  ها« درکرانه»بی

  هایپرنده)  زندگی  بین  تضاد  بر  اله   توسط  مرده  هایپرنده  پذیرش  نفی  با  مصراع  در واعع این  .است  مرگ  طرد  و  زندگی

مصراع دوم   این  در .  سازدمی  برجسته  را  تضاد  این   و  کند می  تأکید (  مرده  های پرنده)  مرگ  و(  کنند  پرواز   توانندمی  که  زنده

  که  زنده   های گ   بین  تضاد  .کند  تأکید   زنده  های گ   و  زنبورها  بین   رابطه  انحصاریت  بر   تا   است   رلته  کار  به  نفی   ساختار 

  تقاب    نوعی  دهندۀنشان  شوند،می  گرلته  نادیده  زنبورها  سوی  از   که  پژمرده  هایگ   و  شوندمی  جذب  هاآن  سمت  به  زنبورها

 نبود  صورت  در  که  کندمی  اشاره  شرطی  به  در مصراع چهارم نیز شاعر  .است  لساد  و  مرگ  برابر   در  طراوت  و  زندگی  بین

 . گرلتند نمی  بر   در  را   مردگان  هرگز  شوندمی  گرلته   نیر  در  مردگان  پذیرنده   عنوان  به  نمادین  طور  به  که  گورها  مادرانه،  عشه

آغوش    هم  زمین  حتی  نباشد  علب  مهربانی  و  عشه  ای که اگربه گونه  پردازدمی  عشه  و  مرگ  بین  تقاب   نوعی  به  مصراع  این

 .کندسلب می  را خود را از مردگان
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 . انتقالی2. 1. 3

شود، تقاب  انتقامی است که لرآیند نحوی این نوع تقاب  در ساختار  توسط جفریز بیان می  گونۀ دیگری از انواع تقاب  که

ها ارا ه توان با به ترتیب با این مثال «. این امگوها را میY به X «؛ »از Yشودمی  X«؛ »Yبه    Xاین صورت است: تبدی  »جمله به

«. ترس خود غلبه کردر  ب  جیاو به تدر«؛ »داد  رییباور خود را تی  د،یشواهد جد  دنیبا د»  «؛شودی م  به پروانه   یتبد  ،کرمکرد: »

گرلتن از . لاصلهیی استنها  تیوضعبه عنوان   Y و  هیاوم  تیوضع عنوانبه  X د که  وجود دار  تی ها، دو وضعمثال   نیدر همه ا

 (. 103: 2010گزارۀ  اول تقاب  و حرکت به سمت اید وموژی گزارۀ دوم کارکرد این نوع تقاب  است )جفریز، 

 کند: گونه سؤال میو از شب، این هاستلرصتنگران از دست رلتن ویکم،  شاعر در بیت بیست     
جَی: هَلآ   تُ الدُّ حَیَاةُ سَأَلآ ـهُ رَبِیـــعَ  العُمُــــر؟   تُعِیدُ   الآ بَلَتآ  لِمَــا  أَذآ

 ( 75: 2005)امشابی،        
 

 «    گرددیچه بهار عمر آن را پژمرده کرده است، بازمدوباره به آن یزندگ ای: آدمی شب پرس  یکیز تار)ترجمه( »ا 

جَی«  چنینیکدیگرند و همدر تضاد صریو با    »رَبِیعَ«  و  »أذبل«   در این بیت  حَیَاةُ«در تضاد مفهومی با دو واژه    »الدُّ   و  »الآ
به  »رَبِیعَ« با  متن  متضاد  مفاهیم  زیرا  انتقامی است؛  تقاب   در موضع  متن  برجستۀ  و  تضاد کلی  ومی  اسلوب  است  کارگیری 

به مقومۀ دیگر می از یک مقومه  انتقال  آغاز عمری که سپری شده، سخن استفهام در جریان  نقطۀ  به  انتقال  از  باشد. شاعر 

غیرممکنمی است.  غیرممکن  عملا   که  میگوید  ایجاد  خواننده  ذهن  در  را  بزرگی  تقاب   خود  انتقال  این  تأثیر  بودن  کند. 

برجسته میجهان زمانی  تقاب   این  ازبینانۀ  جَی«  شود که شاعر  بی  »الدُّ تاریک  معنای شب  به  بدون که  و  و ستاره است  ماه 

 کند: گری پیوسته در حال ایجاد یأس و سرخوردگی در جامعه است، سوال میروشن
لامِ   مآ شِفَـاهُ الظَّ ـحَـر    فَلَمآ تَتَکَلَّ ـمآ عَـذَارَی السَّ  وَلَمآ تَتَرَنَّ

 ( 75)همان:           
 

 «. سرایی نکردنددم نیمهسپیدههای تاریکی سخن نگفتند و دوشیزگان پس مب)ترجمه( »

موعع م  ی تیخواننده در  ا  ردی گیعرار  ا  نیکه  م  کی د وموژیتقاب   از عناصر   ی اگونهبه  کندیرا درک  ناام  یکه  و   ی دی امقاگر 

به  ردی گیلاصله م  یسرسپردگ  نیهم  . بهدهدیم  تیانتقال وضع  ،و سرالرازانه دارند  دبخ  ی که گفتمان ام  ی عناصر  ی سوو 

با اطم   یدم ا  نانیشاعر  اب  تیانتقال وضع  نیاز  انتقام  رودیبه سراغ عنصر جنگ  م  یبعد  اتیدر  از او    کی د وموژیا  یتا در 

 سؤال کند.

 . تقابل تفضیلی3. 1. 3

انتخاب    یلی قاب  تفضت   ی، شخص   یها تیاومو  ای  یشخص  حاتی بر اساس ترج  گرید  ی هانهیبا گز  سهیدر مقا  نهیگز  ک یبه 

را تقاب     ی حی انتخاب ترج  نمود، این را انتخاب    ی کی  دی و تنها با  وجود دارد   نهیچند گز  ایدو    یطور ساده، وعتاشاره دارد. به

. ردی عرار بگ  یشخص  یها و باورهاها، علاعهمانند ارزش  یمختلف  عوام   ریتحت تأث  تواندیم  ی،لی . تقاب  تفضمینامیم  یل یتفض

در میان صفات  تر  بی  تقاب   نوع  . این  باشدمیمتقاب  با پسوند تفضیلی یا عامی    هایهواژ  رویاروییتقاب  تفضیلی،  لرآیند  در  
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تر از  باهوش  ی،علطور مثال در جملۀ »شود؛ بهپرداخته می  yنسبت به    xدر این تقاب  به سنج  وضعیت  .  است  مشاهدهعاب 

صورت کاهشی « این تقاب  به است  روزیامروز سردتر از د  ،هواالزایشی است و در جملۀ » صورت  «، این تقاب  بهمحمد است

کنند، تری در متن ایجاد میاین موارد با استفاده از عیود تأکیدی یا اشکال صفات تفضیلی و عامی که تأثیر و تأکید بی   است.

   (.98: 2010شود )جفریز، مشخص می

است.  تقاب  مشهود  مرگ  و  زندگی  خاموش،  و  آزاده  انسان  مرده،  و  پویا  زندگی  میان  امشابی  عصیدۀ  در  تفضیلی  های 

   کند:می اشاره زندگی مرُده و پویا زندگی بین تقاب   به بیت زیر در مثالعنوانبه
نُ حَيٌّ ، یُحِبُّ الحَیَاةَ   مَـا کَبــُر    هوَ الکَوآ تَ مَهآ تَقِرُ المَیآ  وَیَحآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 «. کندجهان زنده است، دوستدار زندگی است و مرده را هرچقدر هم بزرگ باشد، تحقیر می )ترجمه( »

«  عبارت  از  او نُ حَيٌّ   نه   زندگی  این.  کند  تأکید  زندگی  وجوشجنب  و  پویایی  بر  تا   کندمی  استفاده(  است  زنده  جهان)  »الکَوآ

 به  نسبت  شاعر  تفضیلی  و  مثبت  گذاریارزش  دهندۀنشان  این  و(  است  زندگی  دوستدار)  »یُحِبُّ الحَیَاةَ«  بلکه  دارد؛  وجود  تنها

  بزرگ   اهمیت  و  اندازه  در  اگر  شود حتی می  تحقیر  که  کندمی  مرده اشاره   حامت  به  شاعر  مقاب ،  در  .است  لعال   و  زنده  حامت

 برتر حامتی عنوانبه پویا زندگی  جا،این در. است انفعال و مرگ به نسبت  شاعر تفضیلی و منفی نگرش دهندۀنشان این. باشد

 شده است. ارا ه  انفعال  و  مرگ به نسبت  ترجیو عاب  و

 جایی . تقابل جابه4. 1. 3

جایی است که لرآیند نحوی این نوع تقاب  در ساختار جمله  برد، تقاب  جابهها که جفریز نام مینوع دیگری از انواع تقاب 

»  Yجای  به  Xصورت  به در جملۀ  مثال  عنوان  به  جااست.  به  که وضعیت پدر  یمادر  هستیم  تقابلی  شاهد  جابه«،  را  جا ها 

اشاره به سرپرست خانواده استفاده   یبرا  «پدر»  یبه جا  «مادر»ممکن است از    ،یجوامع سنت  یدر برخ  گونه کهکند، بدینمی

 .مادر در خانواده در آن جوامع است  ینق  محور ۀدهندنشان نیاگر پدر حضور داشته باشد. ا یشود حت

گیرد، تاثیر  تقاب  مورد بحث عرار میچه در این نوع  جای« در جمله وجود دارد. آندر این تقاب ، عام  تقاب  صریو »به

جهان این  به  تقاب   نوع  این  با  مواجه  در  »خواننده  است.  دیگری  بر  یکی  میگزین   لکر  در  بینی  حقیقت  معنای  که  کند 

 (. 103بینی در تاریخ بشر شواهدی دارند« )جفریز: جایی جهانبهها کدام است. هر دو گزاره در تقاب  جاگزاره

 کند. تفاوتند، تهدید به نفرینِ عدم و نیستی میشاعر در بیت هجدهم، کسانی را که به زندگی بی    
لٌ لِمَنآ   یآ ـهُ الحَیَـاةُ   لَمآ   فَوَ تَصِــر!   تَشُقآ نَـةِ العَــــدَمِ المُنآ  مِنآ لَعآ

 (75: 2005)الشابی،    
 

 «.نیستی سرسخت  است از نفرین اوردهی س وای بر کسی که زندگی او را به حرکت درن»پ)ترجمه(  

جایی در ایجاد این تقاب  ایجاد کرده  ی« این کارکرد جابهجابه « به معنای »مِنآ جایی است و حرف جر »جمله در تقاب  جابه

تقاب  صریو جا آن  اصلی  بیت بهاست. چون محور  این  در  به سمت عدم است.  بدون تلاش  زندگی  از  و  حرکت   جایی 
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تَصِـر«  به معنای »نیستی« و    »العَـدَمِ«  به معنای »زندگی« در تقاب  با»الحَیَـاةُ«   ـهُ »به معنای »سرسخت« است با  »المُنآ به  «  تَشُقآ

آوردن سعادت دست  و تقاب   امقاگر این مفهوم است که انسان اگر برای به    اند عرارگرلتهمعنای »اشتیاق« در تقاب  ضمنی  

به  »الحَیَـاةُ«  خوردۀ عدم خواهد شد. گرچه واژۀ  خود پیروز نشود، شکست به عنوان نشانه و رمز، خواننده را  بیت مذکور 

یعنی عصیده؛  عنوان  الحیاة«  سمت  می  »ارادة  ارجاع  آن  بازگشایی  مفاهیم  برای  با  را  خواننده  ذهن  طبیعتا   ارجاع،  این  دهد. 

بنا شده     کند. این نوع، لرآیند خلاعانه در شعر بر دو محور اساسی عنوان و متن متضاد آن یعنی عدم و نیستی نیز درگیر می

 (. 100: 2004است )یعقوب، 

ها با ظهور واژگان متضاد و با پوش  زبانی استعاری در حال تومید مفاهیم  ای در تقاب زمینهدر بیت یادشده مفاهیم پس

گزینۀ عدم و    ری تأثبینی متن مذکور در انعکاس یک انتخاب مهم است؛ در نتیجه خواننده تحت  اید وموژیک هستند. جهان

 نیستی، زندگی جاودانه را برگزیند.

 . تقابل امتیازی 5. 1. 3

شود که به ترتیب  ارا ه می  «Yچنان  هم  Y«  »X«  »هنوز  X  ،Yرغم  علیشک : »ساختار متنی تقاب  امتیازی توسط جفریز به

 های زیر است:  گر مثال نشان

و تمرکز    یباوجود خستگ«؛ »است   یچنان در حال برگزارهم  یباران، مسابقه لوتبال میو نشد؛ باز  دی بارش شد  رغمیعل»

ادامه داد   ،یضع به مطامعه خود  دان   یاریبس  یاو امگو«؛ »او  باپشتکار و عزم راسخ از  بود و نشان داد که  آموزان روستا 

هدل  توانیم هر  مثال التی دست  یبه  در  می«.  دیده  مشابه  موععیت  نوعی  یادشده  که  ها  . اندشدهانیبتقابلی    صورتبهشود 

می موازی  یکی»ساختارهای  برای  آنتوانند  عراردادن  با  ایده  دو  در  کردن  بهتیموععها  غیریکسان  بیان  شیوۀ  با  مشابه  کار  ی 

)جفریز:   ومی 93روند«  دارد؛  مشابهی  تاثیر  موازی  ساختار  که  است  معتقد  تقاب ،  نوع  این  اید وموژیک  تأثیر  در  جفریز   .)

بی  کارهای  برابرخواننده  برای  منطقی  تیییری  نتیجه  در  دارد؛  انجام  برای  تا تری  هرچند  دارد،  وجود  تقاب   این  کردن 

 حدودی پنهان است و این پیام تقاب  موازی در متن است.  

 کند:گونه سوال میکارگیری مجاز و بیانی استعاری، از زمین این  در بیت دوازدهم شاعر با به     
تُ:   ا سَأَلآ ضُ لَمَّ رآ

َ
رَهِـــینَ البَشـَر   وَقَالَتآ لِيَ الأ  ؟أَیَـا أُمُّ هَلآ تَکآ

 (75: 2005)الشابی،    
 

 )ترجمه( » وعتی از زمین سؤال کردم که ای مادرو آیا از بشر متنفری؟«.  

 در  مصرع بیت مذکور  دو  « در امگوی تقاب  امتیازی عرار دارد. هرX،Yرغم  این بیت مطابه امگوی جفریز به صورت »علی

 و   زنده   موجود  یکعنوان  به  زمین  اول،  مصرع    در  .پردازدمی  مختل   دیدگاه  دو  تبیین  به  کهاند  عرارگرلته  موازی   ساختار   یک

)مادر( عنوان  به  را  زمین  که  است  شاعرانه   و  استعاری  بیانی  این.  کندمی  صحبت  شاعر  با  که  شودمی  معرلی   گوسخن  »أمُُّ« 

  ها نگرانی  به  مستقیما   بیان  این.  خیر  یا  دارد  نفرت  بشر  از  آیا  که  پرسدمیسؤال    زمین  از  شاعر  دوم،   جمله  کند و درمی  خطاب

استفاده  اشاره  بشر  و  زمین  رابطه  درباره  انسانی  هایپرس   و  رابطه   دهندۀنشان  زمین،  دادنعرار  خطاب  برای  »أُمُّ«  از  دارد. 
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کند. از سوی  می  تقویت  را   طبیعت  به   احترام  و  زیستی هم  ایدۀ  اید وموژی،  این .  است  طبیعت  و   انسان  بین  آمیز محبت  و  عمیه

 با  بشر  که  دارد  اشاره  محیطیزیست  و  اجتماعی  هاینگرانی  به  دارد  نفرت  بشر  از  زمین  آیا  کهشاعر، مبنی بر اینسؤال    دیگر

 این   از  استفاده  .کندمی  اشاره  طبیعت  و  انسان  مخرب  رلتارهای  بین  تقاب   به  ایده  این.  زندمی  آسیب  زمین  به  خود  رلتارهای

 به   احترام  و  آمیز مساممت  زیستیهم  اهمیت  و  شود  ایجاد   دیدگاه  دو  این  بین  برابر   و  منطقی   تیییری   که   شود می  باعث  تقاب  

 . آید چشم به تربی  طبیعت

 . تقابل صریح 6. 1. 3

«  Yدرتقاب  با    X« و »Yدر تضاد با    Xطبه دیدگاه جفریز تقاب  صریو از ساختارهای موازی و واژۀ »درمقاب «، بنابر روش »

ها هستیم؛ ومی  « شاهد تقاب  وضعیتاست  یتراژد   لمی در تضاد با ل  یکمد   لمدر جملۀ »لی   مثالعنوانبهشود.  و... ایجاد می

ها  دسته از تقاب رود که یک گزینه، درست و گزینۀ دیگری نادرست باشد. اگرچه به اعتقاد جفریز ایندر این تقاب  انتیار می

 Yنباشید، باید    Xای که اگر شما  گونهلرد هستند، بهبهنمونۀ اصلی تضاد هستند؛ به این معنا که در اصطلاحات منطقی منحصر

بینانه به روش نگاران و دیگران که تمای  دارند جهان را از نیر جهانمداران و روزنامهها توسط سیاستگونه تقاب باشید. این

 (. 98: 2010گیرد )جفریز، ه عرار میساده ارا ه کنند بی  از حد مورد استفاد

 کنند:ماندگی زندگی میکند کسانی که پیشرلت را دوست ندارند تا ابدیت در عقبدر بیت هشتم، شاعر، تأکید می
نَ الحُفَـــــر     وَمَنآ لایُحِبّ صُعُودَ الجِبَــــــالِ   هـــــْرِ بَیآ  یَعِشآ أَبَدَ الدَّ

 (75: 2005)الشابی،  
 

 «.      خواهد کرد یها زندگگودال  انیها را دوست نداشته باشد تا ابد مهر کس که صعود به عله و)ترجمه( » 

  .هستند  صریو  تقاب   نوع  از  پستی  و  بلندی  جهت  در  تضاد  وضوح   دمی   به  «امحُفَار»  و  «امجِباَالِ»  واژگان  بیت،  این  در

  تلاش   بین  تضاد  دهندۀنشان  تقاب ،  این  .انفعال هستند  پستی و  از  نمادی  ها،عیمت هستند و گودال   بلندی و  از  نمادی  ها،کوه

شاعر در اثر خود  از واژگان ساده برای    .است  تلاش  بدون  و  پایین  سطو  در  زندگی  پذیرش  و  بلند  اهداف  به  رسیدن  برای

    (.227: 4ج1980است )امحاوی،   معانی عمیه استفاده کرده
 به   ،(هاکوه  به  صعود)  است  بلند  اهداف  دنبال   به  که  کسی.  کندمی  ترویج  را  پشتکار  و  تلاش  اید وموژیوضوح  به  بیت  این

. کنندمی  دوری   همت  و  تلاش   از  که   است   کسانی  به  صریو   نقدی  دیگر،  سوی  از   .یابدمی  دستپرمعنا    و  ارزش   با  زندگی

 .است آن بهبود برای تلاش بدون موجود  وضعیت پذیرش و انفعال   معنای به هاگودال  در زندگی

 بودن . تقابل موازی۷. 1. 3

تقاب ساختار روش سنج   برای  نحوی  ابزاری  عنوان  به  جفریز  که  دیگری  میمند  پیشنهاد  موازی  آن، های  در  که  کند 

مثلا  در جملۀ »او   « است.Yاست، خانۀ من    Xرا دوست دارد«؛ »خانۀ شما    Yرا دوست دارد، آن دیگری    Xهای »او  جمله

آب ماء  دیگری  آن  داشت،  دوست  موضوع  امشعیر،  دو  به  دیگری«  »آن  و  »او«  مقومۀ  دو  داشت«،  دوست   Yو    Xمیوه، 
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  ازنیرساختار موازی  شود.  ها ارا ه میمیوه و ماءامشعر، تفاوت مفهومی آنشوند که در عین شباهت آبای مرتبط میگونهبه

های اساسی  شود و در این نوع تقاب  از مخاطب خواسته شده که شباهتسبک یا دو مقومه استفاده میجفریز برای مقایسۀ دو

 شود. میها بیان هایی در مورد آندو مقومه را ببینید ومی در ادامه تفاوت

 کند:  چنین توصی  میای دیگر، جنگ ، سرنوشت بشریت را از زبان شاعر اینوهشتم و در چرخهدر بیت بیست     
رَاقُهَا   غُصُـــونُ وَأَوآ وِي الآ دٍ     وَتَهآ هَارُ عَهآ   نَضِر  حَبِیبٍ  وَأَزآ
یحُ في کُلِّ وَادٍ   هُو بِهَا الرِّ ی عَبـَر     وَتَلآ لُ أنَّ یآ فنُهَا السَّ یَدآ  وَ

 (75: 2005)الشابی، 
 

  ی باز ی اها در هر درهباد با آن وۀ شادابی و شادمانی. دور یها گ  چنینهم و التندیلروم شانیهاو برگ ها شاخه)ترجمه( »

 «     کندیها را دلن مهرکجا که بگذرد، آن  یو س کند یم

ترادف و  توصیفی  لضایی  در  میشاعر  تأکید  شاخهگونه  وعتی  که  برگکند  گ ها،  و  میها  لرو  بهها  باد  عنوان  ریزند، 

گر کند و از طرلی دیگر سی  به عنوان کن ریخته، بازی میهای لروها و گ ها، برگها با شاخهگری نمادین در دشتکن 

می پنهان  در خاک  را  بذرها  واعع  بعدی  در  رَاقُهَا«جملۀ    دوسازد.  وَأَوآ غُصُـونُ  الآ وِي  وَادٍ«»  و  »وَتَهآ کُلِّ  في  یحُ  الرِّ بِهَا  هُو    دارای     وَتَلآ

  هابرگ  و  ها شاخه  سقوط  ها  پردازند که در آنمی  خود  به  مرتبط  و  متفاوت  هایکن   توصی   به  که  هستند  موازی  ساختار

  عناصر   بین  مختل   دهندۀ تعاملاتنشان  موازی،  تقاب   این.  گیردمی  عرار  سی   توسط  شدن  دلن  و  هاآن  با  باد  بازی  مقاب   در

ابیات که  .دارند  را  خود  خاص  کن    یک  هر  که  است  طبیعت نقدی   اشاره  طبیعی  تیییرات  و  زندگی  چرخه  به  این    دارد، 

  انتقادی   گفتمان  این.  است  تیییر  حال   در  چیز  همه  و  نیست  پایدار   زندگی  در  چیز  هیچ  که  دارد  حقیقت  این  به  ضمنی

 . باشد جدید شرایط   با تطبیه و تیییرات  پذیرش  اهمیت یادآوری به تواندمی

 . تقابل تباینی 8. 1. 3

ساختار روش تقاب آخرین  انواع  تقاب   مند  »ها،  امگوی  با  بهYبلکه     Xتباینی  است.  مثال  «  نیرم  طور  »به  جملۀ  او   در 

است« نوعی رابطۀ منطقی دربارۀ انسانی که در عین مهربان بودن، میرور نیز هست، وجود مهربان، بلکه میرور و خودخواه  

تقاب  وجود دارد، رابطۀ منطقیدارد.   نوع  : 2010است که در میان دو گزینه جریان دارد« )جفریز،  »نکتۀ مهمی که در این 

(. در واعع این نوع ساختارها، توضیو مفاهیم توسط واژگان مترداف نیستند؛ بلکه واژگان و مفاهیم متضادی هستند که 102

 گیرند.در جهت تبیین معنای اول در تقاب  تباینی عرار می

زنند با  شده در علب زمین با اشتیاق حضور در لص  بهار عامت بسته و جوانه میودوم، وعتی بذرهای پنهاندر بیت چه 

 کند: گونه توصی  میشوند که شاعر آن را اینلضایی رؤیایی مواجه می
دَهِر    إلیك الفضاء، إلیك الضیاء  مُزآ  إلیك الثری الحالِمِ الآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 شکولندۀ رؤیاهاستو«. و برای تو این خاکی که  برای توو روشنایی و لضا )ترجمه( » اینک



 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        90

واژۀ   دو  واعع  در  تضاد هستند.  در  دوم  مصراع  با  اول  بالا، مصراع  بیت  در شک     (خاک)  »الثری«  و  (لضا)   »الفضاء«در 

گونه که که به آسمان و معناها در تباین با یکدیگر عرار دارند. بدینظاهری در تقاب  با یکدیگر هستند؛ ومی در مفاهیم و لایه

 مسلی   دیدگاه  مفهوم گستردگی و آزادی و تعامی اشاره دارد و خاک که به مفهوم پایداری، شکولندگی و رشد اشاره دارد. از

 به  تقاب   نوع  این  جفریز،  مسلی  دیدگاه  اند. ازجفریز این مفهوم مشترک، دو واژه متضاد یادشده را در تقاب  تباینی عرار داده

ای که بین آزادی و پایداری وجود  منطقی  رابطه  دهد؛ بنابراین این دو مفهوم متضادمی  نشان  را  مفهوم  دو  بین  تباین  وضوح

 تلاش برای    سو  یک دارد از وجود زندگی در که  هایی چام  و  تضادها  به ضمنی نقدی بیت با ارا ه  این .کندمی  تبیین  دارد را

 کند. محدود امقا می محیط  رشد را در و پایداری به نیاز دیگر، سوی  از و تعامی و آزادی

 . فرآیند ترادف 2. 3

 گیرند. بحث عرار میهای آن در ادامه، مورد دومین لرآیند اصلی از رویکرد جفریز، لرآیند ترادف است که مؤمفه

 . ترادف ربطی تأکیدی 1. 2. 3

کند، انواع روابط هایی که جفریز در زمینۀ بالت نحوی زبان در سنج  ترادف ربطی تأکیدی مطرح میباتوجه به شاخصه

«  Y«؛ »آشکار شد  Yشده    Xباشد«؛ »  Yرسد  به نیر می  X«؛ »Yهست    Xبه این صورت است:  »  Yو    Xهای  تأکیدی بین گزینه

   «؛من هستم دانشجوهای » «. برای این امگوها، به ترتیب مثال Yبشود  Xباعث شد  ZYXکند لکر می ZYXایجاد کرد  Zاست؛ »

کش  این دارو باعث شد که «؛ »مشخص شد که او عات  است «؛ »آب جوش شده است»  «؛رسد دانشجو باشممن به نیر می»

ربطی   های یادشده، ترادف« عاب  ارا ه و تطبیه است.  در این مثال بیماری باشدتواند درمان این  دانشمندان لکر کنند که می 

می شک   گزینه  دو  بی بین  تفسیر  به  ترادف  عنوان  به  عم   برای  دوم  گزینۀ  احتمالا   ومی  دارد                                  پذیرد؛  نیاز  تری 

همین (. در واعع گزینۀ اول در جایگاه تأکید مفهوم و گزینۀ دوم بر توضیو مفهوم اول تأکید دارد؛ به104:  2010) جفریز،  

گوید: »ترداف بر دو معنا اطلاق است که میعلت نیازمند تفسیراست. دیدگاه عبدامقاهر جرجانی نیز در این رابطه مشابه بوده

مند مفاهیم در یک  تکرار هدف   (. ترادف گاهی31:  1405شود: اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم« )جرجانی،  می

شود« )امجبار،  تر میها غنیتر و دلامتاثر ادبی است و »با تکرار مفاهیم، ضمن رشد ساختار شعری، روابط بین مفاهیم تازه

1484  :47  .) 

الحیاة«در بیت سیزدهم  عصیدۀ   شان را در این مسیر حه خطر  هایی را که همتی بلند دارند و جان ،  زمین  انسان»ارادة 

 کند: دهد و برکت  را نثار آنان میاندازند، مورد خطاب عرار میمی
مُوحِ   لَ الطُّ اسِ أَهآ تَلِـذُّ رُکُوبَ الخَطَـر    أُبَارِكُ في النَّ  وَمَنآ یَسآ

 (75: 2005)الشابی، 
 

 

   هستند«.خطرپذیری کنم که بلندپرواز و اه برکتم را نثار مردمی می من )ترجمه( »    
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مُوحِ«  هایترکیب لَ الطُّ -کند که مفهوم خطرپذیری و جاندر جایگاه ربطی تأکیدی از طرلی تأکید می  »رُکُوبَ الخَطَـر«و  »أَهآ

به    »رُکُوبَ الخَطَـر«لشانی است در ارتباط مستقیم با مفهوم بلندنیری و داشتن اهداف متعامی است و از طرلی دیگر مفهوم  

مُوحِ«  عنوان گزینۀ دوم در جایگاه توضیو و تفسیر عبارت  الطُّ لَ  تری است. با توجه به  عرار گرلته و نیازمند تفسیر بی    »أَهآ

اجتماعی مفاهیم  سیاسی عصیده، جهت  -بالت  درپی  بنابراین خواننده  اید وموژیک است؛  مفاهیم  به سمت  تفسیر  این  دهی 

عبارت الخَطَـر«  تفسیری  احتمال »رُکُوبَ  می،  بررسی  خود  ذهن  در  را  این ها  مذکور، حضور  عبارت  دو  مفیی  تناسب  کند. 

مؤثرتر میاحتمال  در ذهن خوانند  را  ترکسازد.  ها  این  در  مفیی موجود  به  تناسب  مؤثرتر  به صورتی  را  معنای شعر  یبات، 

 (. 69: 1402)کاظمی،  کندمخاطب منتق  می

به  کارکرد جهان تأکید میاینبینانۀ این بیت  بلندنیری  انسان  بر  ابتدا  انسان را در مواجهۀ  گونه است که  ادامه  در  کند و 

می استعمارگر  حاکمیت  با  مبارزه  آمادۀ  را  او  و  داده  عرار  این خطرپذیری  گسترۀ  و  مصادیه  ماهیت،  با  در شناختی  نماید. 

ها و ویژگی عملکردها در نیام حه یکپارچه نهایت این ترادف دوگانه با زبانی ادبی ذهنیت مخاطب را نسبت به نوع نگرش

می موثر  صریو و  تقاب   وجود  «  سازد.  تَلِـذُّ جهان  »الخَطَـر«   و  »یَسآ گسترۀ  بر  مینیز  دوچندان  تأثیر  مخاطب،  گذارد؛ بینی 

« ای که از واژهگونهبه تَلِـذُّ  کند. ه حه را تلقی میلشانی در رابخ  جانمفهوم مذت »یَسآ

 . ترداف استعاری 2. 2. 3

مترادف دستهوجود  متن،  یک  در  استعاری  وجوه  با  دیگری  ها  ترادفبندی  انواع  امگوی  ارا ۀ  در  جفریز  که  های  است 

میجهان ذکر  و  بینانه  مشخصکند  برای  را  ترادفامگوهایی  بدینسازی  استعاری  میهای  معرلی  »گونه  «؛ Yهست    Xکند: 

شود به ترتیب بدین هایی که برای امگوهای یادشده ارا ه می(. مثال 100:  2010« است و... )جفریز،  Y«؛ »شبیه  Yاز    X»مورد  

«. در این  شیر یال بلندی دارد، شبیه گربه است«؛ »ترین حیوان جنگ  استشیر عوی«؛ »شیر یک حیوان است صورت است: »

هایی استعاری را در ترادف استعاری با یکدیگر عرار  ها علاوه بر مفاهیم مترداف، شاهد بیانی استعاری هستیم که مقومهمثال 

وجوه   های حاضر در متن ازکند؛ زیرا ممکن است ترادفها، محتاط و دعیه عم  میجفریز در مواجهه با ترادف  دهد.می

بینی برخوردار باشند. خواننده در رویارویی با چنین ساختارهایی حتی هایی مبتنی بر جهانشاعرانۀ مهمی؛ از جمله استعاره

ها  های شناختی که برای تفسیر استعارهاست سیاستهای تفسیری استعاره نباشد؛ ومی ممکن  اگر موظ  به اعمال سیاست

گیرد )همان: برد، همان مواردی باشد که برای تفسیر ترداف ساختاری متن مورد استفاده عرار میمیدر زندگی روزمره به کار  

94 .) 

گیرد، جنگ  که استعارۀ مکنیه  در بخشی دیگر از عصیدۀ امشابی پس از اینکه شاعر جواب پرس  خود را از تاریکی نمی

به بیستاست  بیت  از  را  شاعر  جواب  سرسپردگی،  عیود  از  رهاشده  و  آزاد  جامعۀ  از  نمادی  اینعنوان  بعد  به  گونه ودوم 

 دهد: می
ـةٍ  وَقَـــــالَ   غَـابُ في رِقَّ ـــوَتَـر   لِــيَ الآ ــقِ الآ لَ خَفآ بـَةٍ مِثآ   مُحَبَّ
بَــابِ   تَـاءُ، شِتَـاءُ الضَّ مَــطَـر    یَجِيءُ الشِّ لُوجِ، شِتَـاءُ الآ   شِتَاءُ الثُّ
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رُ الغُصُونِ   رُ، سِحآ حآ طَفِیء  السِّ مَر    فَیَنآ رُ الثَّ هُـورِ وَ سِحآ رُ الزُّ  وَسِحآ
 (75: 2005)الشابی،   

 

زمستان مه، زمستان برف، زمستان    د،یآیم  زمستان.  تار  میس    یمط  نیبه من گفت، مانند طن  یجنگ  با مهربان  و)ترجمه( » 

 «. شودیخاموش مها ها و جادوی میوه، جادوی گ هاشاخه یجادو و باران

بَابِ«  واژگان   ترادف لُوجِ«  ، »الضَّ مَطَـر«   ،»الثُّ ای از مفاهیم  کنند در ارتباطی استعاری، منیومهکه صفات زمستان را بیان می  »الآ

ها و ها، گ ها که منجر به جادوی شاخهکند. پیوستگی مفهومی این ترادفخواننده ترسیم میمترادف و منسجم را در ذهن  

لایهمیوه در  را  گفتمانی  است،  شده  میها  ایجاد  جامعه  در سطو  اثر  این  استعاری  وجوه های  است  ممکن  خواننده  و  کند 

هدف بودن ثمر و بیها را به انجماد لکری جامعه و باران زمستانی را به بیاستعاری ابرها را به ابرهای شک و تردید، یخ

ترادف این  ادامۀ  در  کند.  تعبیر  ترادفزندگی،  مجددا   بعدی  بیت  در  استعاری  میهای  بیان  دیگری  استعاری  که  های  شود 

از: هُورِ«  ،»الغُصُونِ«  عبارتند  مَر«  ،»الزُّ ترادف  .»الثَّ ترادفاین  با  معنایی  امتداد  در  کدام  کارکردشان  ها هر  و  عبلی هستند  های 

 تر در متن است.گفتارهای استعاری برای رسیدن به مفاهیم عمیهکردن پارهدهی و کام امتدادبخشی، انسجام

های استعاری این شعر، ارتباط و تأثیر مفاهیم  شک و تردید، انجماد لکری،  شناختی، نسبت به منیومهخواننده در مواجهۀ  

یابی رسد که برای دستبینی میزند و به این جهانهدلی در زندگی را با مفاهیم استعاری شاخه، شکوله و میوه پیوند میبی

 بایست، ابتدا از ظلمت شک و تردید و انجماد اندیشه لاصله گرلت.ها میای پرثمر، شکولا و مومّد خوبیبه جامعه

 . ترداف عطف بیانی 3. 2. 3

های تکراری شام  اسم، کلمه یا عبارتی انتزاعی برخوردار است که معمولا  به عط  بیانی در لرم زبانی از ساختار  ترادف

کنند. واحدی را بیان می  مفهومشوند؛ ومی با دارا بودن مرجع معنایی مشترک،  معنای داشتن معنایی مشابه در نیر گرلته نمی

دان ، عدرت و ثروت، مثلا  در جملۀ »  است.  و ...«   X  ،Y،Zهای بیانی امگوی ارا ه شده توسط جفریز به صورت »در ترداف

های  رغم نداشتن مشابهتعلی  اند کهگرلتهکنار یکدیگر عرار    ای درگونه«، اسامی بهسه عام  مهم در زندگی انسان هستند

ترادف به این معنا که برای یک معنا چند مفظ مختل  وضع کنند هرگز ظاهری دارای مفهومی مشترک و انتزاعی هستند.  

چه خواننده در چنین متنی باید انجام دهد، ساختن بستری است که  (. آن131:    1415جنی،  ناشی از ضع  زبانی نیست )ابن

 (. 92: 2010به موجب آن، این کلمات امکان دارد دارای مرجع مشابهی باشند )جفریز، 

حضوری لعال دارند. شاعر در این    Yو    Xها با حضور پیوسته  ترادف  »ارادة الحیاة«  پنج عصیدۀوونه تا بیت چه از بیت سی

رسد و با ترسیم لضایی پر از نور و کشد که در آن بهار به عنوان ناجی از راه میها تصویری را به رشتۀ توصی  میبیت

 دهد، این ابیات عبارتند از: سرور به بذرها مژدۀ حیاتی جاودانه می
 
مُدّخـر   قالَ لَهَــا: قد مُنحـتِ الحیـاةَ و    وخُلّدتِ في  نسـلكِ الآ

  شبابَ الحیاةِ و خصبَ العُمـر    وبارکـــكِ النـورُ  فاستقبـلـي 
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  یبارکهُ النـــورُ أنّـی ظَــهــــر    ومـن تعبـدُ النـورَ أحــــلام  
ــری الحالمَ المزدهر    إلیك الفضاء،  إلیك الضـیـاء    إلیكِ الثَّ
  إلیك الوجــود الرحیب النضر   الــذي لایبید إلیك الجمـال  
  بِحلو الثمـــــار و غض الزهر    فمیدي کما شئتِ فوق الحقول 
    وناجي النجــوم وناجي القمر   وناجي النسیم و ناجي الغیوم 

 (75: 2005)الشابی، 
 

نور تو را مبارک کرده، پس از جوانی زندگی و .  ایجاودانه شده  بعدی»به تو زندگی بخشیده شده و در نس   )ترجمه(  

  لضا   اینک  گرداند.پرستد، هر جا که نمایان شود، نور او را مبارک میهر که رویاهای  نور را می.    سرسبزی عمر استقبال کن

و    شادمانی  برای تو  وشودکه نابود نمیبرای توو و برای تو این خاکی که شکولندۀ رؤیاهاست. برای تو زیبایی    روشنایی  و

. با نسیم نجوا کن، با  مطی  و تازههای های شیرین و گ تاب بخور با میوه  زارهاچمنخواهی بر لراز . هر طور که مییشاداب

 . «ابرها نجوا کن، با ستارگان نجوا کن و با ماه نجوا کن

مُدّخر«  و»خُلّدتِ«    هایهای بیانی در ابیات مذکور با عبارتترداف العُمر«  و  »شبابَ الحیاةِ«  ،»الآ   و  »إلیك الفضاء«  ،»خصبَ 
و با مفاهیمی    »القمر«  و »النجوم«    ،»الغیوم«  و  »النسیم«   ،»الزهر«  و »الثمار«    و »الرحیب النضر«    و »إلیك الوجود«    ،»إلیك الضیاء«

و    ها، نسیم و ابرها ، ستارهها و شکولهها، آسمان و نور، میوهزندگی و روی مانند: جاودانگی و ذخایر همیشگی، جوانی  

 .  اندماه بیان شده
چنین با استفاده از زبان  توصی  و ایجاد تصاویری  های بیانی در بخ  پایانی عصیده و همشاعر با به کارگیری ترادف

های  است. بیان ترادفدستاوردهای یک جامعۀ شایسته تلاش نموده  بخ  درجهت تبیین و توسعۀ مفهومی  رؤیایی و مسرت

ایده جامعۀ  یک  معرلی  هدف  با  جامعهشاعرانه  چنین  تحقه  و  رسیدن  برای  انگیزشی  مواضع  در  را  خواننده  ای سوق آل، 

 دهد. می

 نتیجه 

و   ی سازمفهوم   ۀزبان در نحو  ریتأث  ی ایگو  الحیاة« »ارادة  عصیدۀ  بر    ز یجفریمسل  ی لیشده در مدل تحلارا ه   ی ندهایلرآ  ه یطبت 

جهان  یدهجهت نق   ینیببه  در  جامعه  جامعه  ینیآلرعناصر  تحقه  استعمارزدگ  یاو  هرگونه  از  ا  یرها   ی د وموژیاست. 

ا بر  مبتن  نیحاکم  اجت  یاثر،  نو  ی و لرهنگ  ی اسی س  ، یماعبر گفتمان عدرت  از ظرل  سندهیاست.  استفاده  در   یزبان  یها تی با 

 ن یمطرح کرده است. ا   ،یخو  ۀ جامع  ۀ زدبحران  یها و نگرش  شهیخود را در تقاب  با اند  یها شهیاند  ،یسطو گفتمان انتقاد

و  جامعه    به الکار   ی بخشیتعام  های جامعه وواععیت  آن در جهت   یر یکارگبهو    ک یرمانت  ییلضا   جادی با ا  رگذار ی تأث  یاثر ادب

 :باشدیم ری شرح  ز پژوه  به نیا  ۀآمددستبه جینتا گریاست. د هاضدارزش تیبرابر حاکم در یستادگیا چنینهم

اثر  - در  تقاب   برجستگ  زبان  از  به  برخوردار  یخاص  یمذکور  محسوب    اثر   نیا  یزبان  هاییژگیواز  که    یا گونهاست، 

 .است ای استعمارزدههای جامعهنگرشبا  ۀمقابل ومتن  ید وموژی در جهت طرح ا ،یزبان یژگیو نیو حضور لعال ا شودیم
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تقاب   ی ترها در ک  از حجم کمترادف  -  ی ان یها در عسمت پاترداف  کهاینبرخوردارند و جامب    ۀدیها در عصنسبت به 

  نیا  یابند.میحضور    شود،یم  داده  ییایجاودانه و رو  بهار  کی  دیو نو  رسندیم  انیپا  ها بهکه بحران  ییجا  شعر، درست همان

 .  سپرده نشوند یاست تا به دست لراموشهای مثبت و متعامیو نگرش هاشهیاند ت ی در جهت تثب یزبان یاستراتژ

نشان   ه،ها در عصیدۀ یادشدو حضور این نوع تقاب   است  داریپا  یهامکم طبه نیر جفریز مبتنی بر    ،های تفضیلیتقاب  -

ای که الکاری متشدد دارد و از ای پایدار است؛ جامعهزده و ناپایدار به جامعهای بحراناز تلاش شاعر برای رساندن جامعه

 برد.  تفرعه رنج می

آم  - مذکور  استعار  ختهی اثر  زبان  استعارهبا  حضور  و  است  نمونهه  در  وی بررس  یهاها  بر  ها  تقاب   یادب  یهای ژگیشده، 

مذکورهاوترادف عصیدۀ  نت  الزوده  ی  در  استعاره،    سوکی از    جهی است؛  أثرگذاری  و  زیباشناسی  وجوه  علت   الت یدربه 

  پی  روی خواننده عرار گرلته است.  تریعمیه  هایمعنا هی لا   گرید یو از سو  مؤثرتر شدهمتن توسط خواننده  ینیبجهان
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